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پيشگفتار

قم سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده انــد: »اِنَّ لَنا حَرَمــاً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
را ایفا نموده اســت. از انقلاب مشــروطه گرفته تا قیام 
پانــزده خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه 
انقلاب شــکوهمند اسلامی شــد. امامِ همیشه در یاد 
نیز، در ســخنرانی ششــم شــهریور 1359 در دیدار با 
مــردم قم فرمودند:»قم حرم اهل بیت اســت...از قم، 
تقــوا، شــجاعت، شــهامت و همه فضائل بــه همه جا 
صادر می شود و صادر خواهد شد...من هر جا باشم، 
قمی هســتم و به قم افتخار می کنم. دل من پیش قم 

است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه« روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار است. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشــه زلال کوثــر اهل بیت حضــرت معصومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســلام ناب محمدی گرفت. آنانی که در کارزار دفاع 
مقدس نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری اســت نه از بمباران، نه اعزامی است 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران بهای 
جنگ به نســل امروز و نســل های آینده انتقال نیابد و 
اینان ندانند شهری که در آن زندگی می کنند چه شیر 

زنان و دلیر مردانی داشته است. 
اینک برآنیم تا تصویرگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 
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نفسی تازه کند.
امید اســت طبع والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کند تا گام های بعدی را استوارتر از پیش 

برداریم.
موسسه فرهنگي حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگینامه

وقتی چشمانش به دنیا باز شد، حاج ابراهیم سجده شکر 
به جا آورد. این پســر همان قربانی او بــود که باید در راه 
خدا تقدیم می کرد. تا کلاس پنجم را در روســتا خواند و 
برای کار آمد قم. میوه فروشــی، تعمیر رادیو و تلویزیون و 
بعد نوار فروشی. از همین مغازه نوار فروشی بود که افتاد 
توی فعالیت های علیه رژیم شاه. تکثیر و پخش اعلامیه 
و نوارهای سخنرانی، او را یک پا انقلابی کرد. انقلاب که 
پیروز شد، وقتی امام در بهشت زهرا} سخنرانی کرد، 
مسئول سیستم صوتی مراسم بود. آن روزها هم در حزب 
جمهوری فعالیت می کرد، هــم در کمیته. بعد هم رفت 

سپاه. 
زندگــی فرمانده ســپاه تفرش و آشــتیان از آن موقع که 
مسئول ستاد لشکر 17علی بن ابی طالب{ شد، مسیر 
تازه ای پیدا کرد. مسئولیت دشوار پشتیبانی از لشکری 
که چندین اســتان زیر مجموعه اش بود، تلاش بی وقفه 
می خواســت. خیلی خوب از پس ایــن کار برآمد. مدیر 
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جهــادی به تمام معنا بود. پی کار که می افتاد، نه شــب 
و روز داشــت، نه خــواب. انگار خســتگی نمی فهمید. 
جلسه های پشت ســر هم، هیچ وقت از پا نیانداختش. 
شهر به شهر می گشت، جلســه می گذاشت، سخنرانی 
می کرد، عیادت مجروحان می رفت و به خانواده شهدا سر 
می زد. عملیات هم که می شد، می دیدی کنار رزمنده ها 

آمده توی خط. نمی توانست یک جا آرام بگیرد.
آقامهــدی زین الدیــن معلــم اخلاقش بود و پدر شــب 
زنــده دارش. ایــن هــا را خــودش می گفــت. وقتی که 
زین الدین شــهید شد فقط جسم اسماعیل ماند. خنده 
از روی لب هایــش رفــت و بی قــراری را می شــد از توی 
چشم های بی خوابش دید؛ ولی قرص و محکم راهش را 
ادامه داد. هر اندازه برای مهدی زین الدین مایه گذاشته 

بود، برای غلامرضا جعفری هم کم نگذاشت. 
چهار ماه بیشــتر نتوانســت دوری آقامهــدی را تحمل 
کند. اســفند 1363 بود که برای همیشه چشم هایش را 

گذاشت روی هم؛ اسماعیل صادقی.
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به حرف بود. فرمان که می دادی، نه نمی گفت. ندیدم 
یک بار اخم هایش را درهم بکشد. توی خانه کمک حال 
من بود، سر زمینِ کشــاورزی دست گیر پدرش. آن قدر 
تــوی کارهــای خانه کمــک می کرد که همســایه ها به 
شوخی می گفتند »چه دختر خوبی داری حاج   خانوم!«
راوی: مادر شهید
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آب انبار روستا سی، چهل تا پله می خورد می رفت پایین. 
آب آوردن برای مردم روستا مخصوصاً آن هایی که سن و 
ســال بالایی داشتند کار ســختی بود. عصرها می رفت 
پای آب انبار می ایســتاد. هرکس که آب می خواســت 
ظرفش را می گرفت. بدو سی چهل پله را می رفت پایین 

و می آمد بالا. ظرف را پر آب می داد دستشان.
راوی: مادر شهید 



12

وقتــی آمد قــم، افتاد تــوی فعالیت های علیــه رژیم. 
کنــار ضبط و تکثیر نوار، آرام آرام رفت ســمت پخش و 
تکثیر اعلامیه هــای انقلابی؛ به خصوص اعلامیه های 
حضرت امام. به این هم راضی نشــد؛ این اواخر مواد 
منفجره تهیــه می کرد. انواع و اقســام ســه راهی ها؛ 
کوچک، بزرگ، فتیلــه ای و ضربه ای، که آن زمان تنها 
ســلاح گرم بچه های انقلابی بود در برابر مأموران رژیم 

پهلوی.
راوی: حاج علی صادقی ـ برادر شهید 
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یک ماشــین فولکس قرمز داشــت. زیــر صندلی های 
عقب ماشین دو سه تا جا درست کرده بود. یک طرف 
نــوار گذاشــته بود، یک طــرف اعلامیــه و یک طرف 
هم ســه راهی. مثل کاســب ها جنســش جور بود. از 
کوچه پس کوچه ها رد می شــد. به بعضی نوار می داد. 
بعضی ها مشتری اعلامیه ها بودند. بعضی هم که دل 

و جرأت شان بیشتر بود، سه راهی می گرفتند.
راوی: حاج علی صادقی ـ برادر شهید
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آن روز هــم اعلامیــه داشــت، هــم نــوار. ورودی در 
مدرسه ی  خان دســتگیرش کرده بودند. یک هفته ای 
بازداشت بود. با واسطه گری یکی دو تا از آشنایان آزاد 
شد. وقتی آمد خانه، توی زیرزمین، دور از چشم مادر 
جای شــلاق هایی را که خورده بود نشــانم داد. از مچ 
پا تا پشــت گردنش کبود شــده بود و برجسته. بعضی 
که می آمدند برای دیدن اســماعیل، بــا نیش و کنایه 
می گفتنــد »چرا الکــی خودتون رو اذیــت می کنین؟ 
می ارزه این جور سیاه و کبودتون کنن؟ مگه با چند تا 

نوار و اعلامیه میشه حریف شاه و رژیمش شد؟« 
اسماعیل آدمی نبود که با این حرف ها میدان را خالی 
کند. می گفت »من حالا که مزه زندان و شلاق خوردن 

رو چشیدم، تازه فهمیدم چطوری باید مبارزه کنم.«
راوی: حاج علی صادقی ـ برادر شهید
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رفتنمــان بــه حج مصادف شــد با شــهادت حــاج آقا 
مصطفی خمینی. مکه بودیم که نامه ای از اســماعیل 
آمد. یکی از بســتگان که با پرواز بعدی مشــرف شده 
بود، به دستمان رســاند. نوشته بود برای آقا مصطفی 
مجلس ختم بگیرید تا همه از اتفاقی که افتاده باخبر 
شــوند. هر چــه کردیم پلیس ســعودی نگذاشــت در 
فضای آزاد برنامه بگیریم. دســت آخــر توی هتلی که 

بودیم مجلس ختمی برگزار شد. 
راوی: مادر شهید
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ســه، چهار تا بقچه لباس آورد گذاشت توی زیر زمین 
خانه. کت، شــلوار، پیراهن، کفش و کتانی. پرســیدم 
»این ها چیه آوردی مادر؟ ایــن همه لباس می خوای 
چیکار؟« گفت »شــما کارِت نباشــه. اگــه می خوای 
فردای قیامت پیش فاطمه زهرا} روســفید باشی 
کاری که می گم انجام بده. این ها برای ســربازاییه که  
به دســتور امام از پادگان ها فــرار می کنن. من آدرس 
میدم میان این جا، هر لباســی که بهشون خورد، بده 
بپوشن، لباس های نظامی شون رو هم بگیر قایم کن.«
راوی: مادر شهید 
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زود برایش آســتین بالا زدیم. کارهایش هم الحمدلله 
زود انجام شد. یک عقد مختصر گرفتیم، بدون این که 
جشــنی باشــد. فقط خودمانی ها جمع شــدند و یک 
صیغــه محرمیــت خوانده شــد. زیاد هم عقد بســته 
نماند. عروســی اش، از عقد ســاده تر بود. خواســتیم 
مراســم بگیریم، نگذاشــت. گفت »خرج عروســی رو 
بدین به چند تا فقیر و ندار، کمک کنین به جبهه. توی 
این اوضاع و احوال که کشــور درگیر جنگه، عروســی 

می خوام چیکار.«
 بی سر و صدا عروسش را آورد.

راوی: مادر شهید
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اســمش برای ســفر حج درآمد. دو روز مانده به رفتن، 
از ســپاه پیغام دادند که باید بــروی منطقه. حکم زده 
بودند برای مسئولیت ستاد تیپ 17. از خیر سفر حج 
گذشت؛ وقتی گفته بودند منطقه رفتنت تکلیف است 
و آن جا نیازت دارند. بدون معطلی نامه ای نوشت برای 

سازمان حج و زیارت:
»بنــا به مســئولیتی که از طــرف شــورای فرماندهی 
سپاه پاســداران به من واگذار شده، و از طرفی جنگ 
سرنوشت ســاز اســلام به مرحله حساســی رســیده، 
لذا تصمیم بر آن شــد تا در جبهه های نبرد با دشــمن 
همدوش بــرادران رزمنده با کفار متجــاوز که تا دیروز 
اجدادشــان با رسول اللهp و فرزند برومندش حسین 
مظلــوم{ می جنگیدند و امروز هم برای ســرنگونی 
انقلاب اسلامی تمام توان و قوایشان را به کار گرفته اند 

بجنگم و بخروشم...«
راوی: حاج علی صادقی ـ برادر شهید
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تیپ هنوز لشــکر نشــده بود. دوکوهه مستقر بودیم و 
مشــغول کارهای آموزش. آمد پیشم و گفت »می تونی 
تشــک کشــتی جــور کنــی؟« پرســیدم »بــرای چی 
می خوای؟« گفت »این جا بچه ها اوقات فراغت شــون 
زیاده به روزمرگی می افتن. یه جوری باید سرشــون رو 

گرم کرد. این طور کسل میشن و بی حوصله«
با چند تا تماس و پیگیری، میز تنیس و کیســه بوکس 
جور کرد. تشــک کشــتی را هــم من آوردم. حســابی 
بچه هــا را مشــغول کرد، بــا همین چند تا وســیله دم 

دستی. 
راوی: سردار مهدی صباغی
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پای بــزرگان اخلاق را به لشــکر باز کرد. محضرشــان 
که می رســیدیم می گفت »بــرای لشکر17ســعادتیه 
خدمت تون باشــیم. با حضور شماســت که رزمنده ها 
با آداب و اخلاق اسلامی آشنا میشن.« وقتی می دید 
حضــور یک عالــم، چه انــدازه در بالا رفتــن معنویت 
نیروها اثر دارد، آن قدر پیگیری می کرد تا طرف راضی 

می شد برای یک سخنرانی هم که شده بیاید لشکر.
راوی: سردار عباسعلی فرزندی
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نمی گذاشــت کار روی زمیــن بمانــد. اگر احســاس 
می کــرد بایــد از پشــت جبهه چیــزی تأمین شــود، 
بی معطلــی تلفن را برمی داشــت و هماهنگ می کرد. 
گاهی وقت ها ساعت دوازده شب زنگ می زد به فلان 
مســئول. ملاحظه هم نمی کرد که شاید طرف خواب 
باشد. وقتی می گفتیم »دیر وقته، صبح تماس بگیر.« 
می گفــت »جبهه که ایــن حرفا رو نمی شناســه. مگه 
صدام ســاعت دوازده شب جنگ رو تعطیل می کنه که 

من پشتیبانی رو تعطیل کنم.«
راوی: سردار عباسعلی فرزندی
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کار ستاد سختی های خودش را داشت. این طور نبود 
که همه چیز آماده و هماهنگ باشــد. گاهی برای رفع 
یــک کمبود کلی پیگیری می کــردی و آخر هم جواب 
ســر بالا می شــنیدی. با همه این مشکلات هیچ وقت 
نشد آیه یأس بخواند. همیشه روی لب هایش یک ذکر 

بود »الحمدلله.«
راوی: احمد ثاراللهی 
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طرف برای خودش لاتی بود. آمــده بود منطقه؛ ولی 
هرجــا رفتــه بــود دســت رد زده بودند به ســینه اش. 
فرستاده بودندش پیش اسماعیل صادقی. طرف را که 
دید، حسابی تحویلش گرفت. دست انداخت گردنش. 
صورتش را بوسید و گفت »وجودت برای ما برکته. کی 
گفته باید برگردی؟ هرکــی گفته غلط کرده.« بعد هم 
ســپردش به من. بردمش بنه تــدارکات. کم کم حال و 
هوایش عوض شد. از آمدنش تا شهادتش خیلی طول 

نکشید.
راوی: جواد بادی
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از ســر صبح دوندگی هایش شــروع می شد. تماس با 
این و آن و جلسه های پشت سر هم تا آخر شب. وقتی 
می آمد مقر، خســته و کوفته، تازه قلم و کاغذش را در 
می آورد و یادداشــت می کرد. مورد به مــورد کارهایی 
را کــه بایــد از صبــح پی شــان می رفت، می نوشــت. 
می گفتیم »دیر وقته. خــدا رو خوش نمیاد این قدر از 
خودت کار می کشی؛ یه کم استراحت کن. فردا صبح 
هم می تونی کارهات رو یادداشــت کنــی.« می گفت 
»نــه، فردا دیره. از الآن باید بدونم چه کارهایی دارم تا 

ذهنم آماده باشه.«
راوی: احمد ثاراللهی
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حــرف آقامهدی برایــش حجت بــود. وقتی می گفت 
فلان کار باید انجام شــود، معطل نمی کرد؛ حتی اگر 
مخالف نظر خودش بود. می گفت »من نظرم رو دادم، 
هرچــی آقامهدی بگه شــرطه. فرمانده ســت؛ حرفی 
که زد همــه باید اطاعت کنن؛ رئیس ســتاد و رزمنده 

نداره.«
راوی: سردار علی اصغر خانی
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دلــش راضی نمی شــد نیرویی که مــی رود توی خط، 
کم و کســر داشته باشد. حواسش به همه چیز بود. نه 
تنها دنبال تأمیــن نیازهای مادی نیروها بود، معنویت 
رزمنده ها هم برایش اهمیت داشــت. می گفت »خط 
مقدم و سنگرها باید عبادت گاه باشه.« تبلیغات لشکر 
را مأمور کرد توی خط پدافندی نمازخانه های کوچک 

دایر کند.
راوی: سردار محمدعلی آسودی
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یکی از علمای شهرستان خمین آمده بود لشکر برای 
بازدید. لابــه لای گزارش ها و طرح مســائل مربوط به 
جنگ، اســماعیل گفت »حاج آقا رزمنده های خمین 
مثل همه رزمنده ها، بدون هیچ چشــم داشــتی تنور 
جنگ رو گرم نگه داشــتن. خیلی هاشون زن و زندگی 
دارن، ولــی صاحبِ خونه نیســتن. اگــر ممکنه برای 
خونه دار شدن این بچه ها کاری کنین.« یکی دو سال 
بعد، خیلــی از رزمنده های خمین، خانه دار شــدند، 

صدقه سری پیگیری های اسماعیل صادقی.
راوی: سردار محمد حسین آل اسحاق
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منطقــه بودیم که خبــر دادند خودتــان را آماده کنید 
بــرای دیدار خصوصی با امام. صبح ســاعت هشــت. 
ده و نیم شــب راه افتادیم. آقامهدی نشســت پشــت 
فرمان و یک نفس رانندگی کرد. هشــت صبح رسیدیم 
تهــران. توی ترافیک های ســنگین و چراغ قرمز چهار 
راه ها دو ساعتی معطل شدیم. حرص مان درآمده بود. 
وقتی رســیدیم جماران گفتند »قرارتون ساعت هشت 
بود، دو ساعت دیر کردید، امام رفتند اندرونی.« انگار 
دنیا آوار شــد روی ســرمان. آقامهــدی ناراحتی اش را 
بروز نمی داد اما اســماعیل مدام می زد روی دستش و 
می گفت »عجب توفیقی از دستمون رفت. گفتم الآن 
میریم دســت امام رو می بوســیم و تبرکی می کشیم به 

سر و صورتمون. حیف که نشد.«
راوی: احمد ثاراللهی
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احترام آقامهدی را می گرفت. خواسته هایش را تلاش 
می کرد مو به مو اجرا کند. آن روز می رفتم سمت خانه 
که دیدم ســر خیابان توی ماشــین نشسته. جلو رفتم 
و ســلام کردم. گفت »منتظر آقامهــدی ام. قراره بیاد 
این جا.« گفتم »خب بیا بریم خونه تا آقامهدی بیاد.« 
جــواب داد »نــه آقامهدی گفتــه همین جــا منتظرم 
باش.« دو ســاعتی منتظر ماند تا آقامهدی آمد. با هم 

آمدند خانه مان.
راوی: مرحوم حاج عبدالرزاق زین الدین
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بچــه بســیجی ها، نور چشــمی هایش بودنــد. گاهی 
می نشســت به درد دل هایشــان گوش مــی داد. همه 
تلاشــش این بــود گره مشکلات شــان را بــاز کند. به 
پاســدارها ســفارش می کرد »حواســتون باشه همین 
بســیجی ها هســتن کــه کار جنگ رو پیــش می برن. 
مــا با همین بچه هــا جلوی آمریکا و اســتکبار جهانی 

ایستادیم. اگه این ها نباشن ما هیچ کاره ایم.«
راوی: سردار محمد حسین شکارچی
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نیروهــای چند اســتان زیــر مجموعه لشــکر 17 بود. 
وقتی قرار شــد هر اســتان مستقل شــود، سمنانی ها 
اول جدا شــدند، زنجانی ها و قزوینی ها بعدشان و آخر 
هم بچه های اســتان مرکزی. آن زمان ســهمیه اورکت 
برای لشکر آمده بود. بعضی از ستادی ها نظرشان بود 
بــه نیروهایی که دارند جدا می شــوند، اورکت ندهند. 
خبرش که به اســماعیل رسید حســابی جوش آورد. 
همه را توبیخ کرد و گفت »این رزمنده ها تا حالا همراه 
ما بــودن، الآن هم دارن از لشــکر میرن، از جمهوری 
اســلامی و ســپاه که نمیرن، می خوان جای دیگه به 
نظام و اسلام خدمت کنن. باید بین همه توزیع بشه.«
راوی: سردار عبدالله عراقی 
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تــوی مقر انرژی اتمــی، بعضی معاونت هــا کولرگازی 
داشــتند، بعضی پنکــه. بعضی اتاق ها هــم مثل اتاق 
شــهید صادقی، هیچ وســیله ای نداشت. توی اتاقش 
نبود که مســئول آماد یک پنکه آورد گذاشــت و رفت. 
پنکــه را که دید پرســید »برای چی ایــن رو آوردین؟«  
گفتند »اتاق شما نه کولر گازی داره، نه پنکه. گرمای 
هوا اذیت می کنه.« خندیــد و گفت »عیبی نداره. هر 
وقــت برای همه معاونت ها پنکــه و کولر آوردن، ما هم 

استفاده می کنیم.« پنکه را پس فرستاد.         
راوی: سردار عبدالله عراقی
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تــا من را دید، ســر حرف را بــاز کرد و بــه گلایه گفت 
»ســفارش ما رو به اخوی ات اسماعیل بکن.« پرسیدم 
»مگه حرفتون شــده آقای خواجه پیری1؟« گفت »نه 
بابا، این اسماعیل انگار شب و روز سرش نمیشه. یک 
وقت می بینی ســاعت دوازده، یک شب زنگ می زنه. 
خب من هــم این جا گرفتاری های خــودم رو دارم. از 
صبح تا آخر شــب درگیر کارم. وقتــی هم می رم خونه 
تا میام ســر بــذارم زمیــن، تماس می گیــره. هر چی 
میگم پدر آمرزیده بــذار صبح پیگیری کن، میگه امام 
فرمودن جنگ در رأس اموره، شما خوابیدی؟ من هر 
زمان تشخیص بدم این جا نیازی داریم، زنگ می زنم.«
راوی: حاج علی صادقی ـ برادر شهید

1. دکتر محمد علی خواجه پیری، استاندار اسبق استان مرکزی
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نصف شــب زنگ زد. از خواب بیدار شدم. گفت »برای 
پل های شــناور پین می خوایم، ضروریه.« گفتم »آخه 
الآن از کجا پین بیــارم. کارخونه ها تعطیله. بذار برای 
فردا« جواب داد »نمیشــه اگه قــرار بود فردا زنگ بزنم 
بــه تــو نمی گفتم. ناســلامتی اســتانداری، زنگ بزن 
مدیرعامــل رو بیدار کن بگو جنگه، بچه ها توی منطقه 
احتیاج ضروری دارن، تا فردا باید به دستشون برسه.« 
پیگیر بودنش را که می دیدم، زبانم بند می آمد. همان 

کاری را می کردم که می خواست.
راوی: دکتر محمد علی خواجه پیری
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چند روز بــه عملیات بود. گردان، پوتین کم داشــت. 
ساعت یک نصف شب، خســته و کوفته از رزم شبانه، 
رفتم اتاق ســتاد. همه خواب بودند. آقامهدی نشسته 
بود و اســماعیل هم داشــت قرآن می خواند. نشستم 
کنــارش و گفتم »بــرادر، نزدیک عملیاتــه، پوتین کم 
داریم. با کفش هم که نمیشــه رفت عملیات.« نگاهی 
کرد و گفت »نداریم، ولی از قرارگاه پیگیری می کنم.«
 نزدیک اذان صبح پیک ســتاد را فرستاده بود دنبالم. 
وقتی رسیدم داشــت نماز می خواند. نمازش که تمام 
شــد، گفت »برو تدارکات هر انــدازه پوتین می خوای 
بگیر. شما که رفتی، همون موقع رفتم قرارگاه گرفتم.« 

چهار ساعت نشد.
راوی: سردار علی اصغر خانی 
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هم ســتادی بود، هم عملیاتی. چیزی از یک فرمانده 
لشکر کم نداشــت. با بودنش مهدی زین الدین بدون  
نگرانی از اداره امور لشــکر و با خیــال راحت می رفت 
جلســه های قرارگاه یا شناســایی مناطــق عملیاتی. 
آقامهدی که شــهید شــد،  همــه نگاه ها رفت ســمت 
اســماعیل. اگر فرماندهی لشــکر را قبول می کرد، از 
پسش برمی آمد؛ ولی زیر بار نرفت. به آقارحیم صفوی 
گفته بود »شما آقای جعفری رو معرفی کنین من همه 

جوره کنارشم.« همین طور بود، تا شهید شد.
راوی: سردار محمد میرجانی 
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با شهادت آقامهدی، حاج غلامرضا جعفری را معرفی 
کردند برای  فرماندهی لشکر. همانی شد که اسماعیل 
می خواســت. همه را جمع کرد و گفت »برادرا، درسته 
آقامهدی از بین ما رفته، ولی لشــکر و مأموریت هاش 
سر جاشه. تا دیروز شــهید زین الدین بود، امروز آقای 

جعفری، اطاعت از ایشون برای همه واجبه.«
راوی: سردار عبدالله عراقی
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اسمش بود که ستادی است. روحیه ی ماندن در عقبه 
را نداشــت. کارهای پشــتیبانی را که به بهترین شکل 
انجــام می داد هیچ، صبح عملیات آفتاب نزده، ســر و 
کله اش توی خط مقدم پیدا می شــد. تــازه کارش در 
می آمد. بــا موتور یا با پــای پیاده از ایــن طرف به آن 
طرف، مشکلات گردان ها را بررســی می کرد. کمبودِ 
نیروها را، امکاناتی که لازم بود در خط مســتقر شود، 
و انتقال شــهدا و مجروحین به عقب را. تا کارها انجام 

نمی شد، آرام نمی گرفت. 
راوی: سردار محمد میرجانی 
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با جواد عابدی حرفم شــد. کار بالا گرفت. جر و بحث 
ادامه داشــت که اســماعیل هر دوی مان را خواست. 
خیلی حواسش جمع بود. من شاهرودی بودم و جواد 
بچه  ی قم. روی همین حساب، اول به جواد نهیب زد. 
بعد هم نصیحت مان کرد و گفت »شــما دو تا، فرمانده 
گردان هســتین. شــب عملیات می خوایــن کنار هم 
بجنگیــن. این جر و بحث کردن ها چــه معنی داره؟« 
حرف هایش که تمام شــد، اول صورت من را بوســید، 

بعد صورت جواد را. شرمنده شدیم از برخوردش.
راوی: سردار علی اصغر خانی
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ســاعت ده و نیم شــب رســیدم قم. رفتم حرم زیارت. 
تــوی این فکــر بودم که شــب بخوابــم و صبح حرکت 
کنم ســمت منطقه. چشمم افتاد به اسماعیل. داشت 
زیارت نامه می خواند. ســلام کردم. خوش و بشی کرد 
و گفت »صبح رســیدم قم. تا الآن جلسه داشتم، حالا 
هم اومدم یه زیارت بکنم و برگردم. ماشــین هست، بیا 
با هم بریم.« تا خود مقر نشست پشت فرمان، انگار نه 

انگار از صبح یک ریز مشغول بوده.
راوی: سردار علی اصغر خانی 
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دوازده، ســیزده ساعت طول کشــید تا رسیدیم. توی 
راه دو ســه بار خواســتم بخوابد و مــن رانندگی کنم، 
قبول نکرد. خســتگی نداشت این آدم. وقتی رسیدیم 
رفت پی کارهایش. دم ظهر وضو گرفتم و رفتم ســمت 
حســینیه. نشســته بود صف دوم، ســرحال و قبراق. 
پرســیدم »اســتراحت کردی؟« گفت »تــوی خواب و 

بیداری شاید دو سه ساعت، همون بسه.«
راوی: سردار علی اصغر خانی
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نشسته بودم پشــت لودر و داشــتم توی ارتفاع سنگر 
می کنــدم. بــاران شــدیدی گرفــت. زیــر بــاران توی 
حال خودم بــودم که دیدم یک نفــر از رکاب لودر آمد 
بالا. اســماعیل صادقی بود. روبوســی کرد و نشست 
کنــارم. خداقوتــی گفت و دســت کرد تــوی جیبش. 
یک اســکناس پانصد تومانی درآورد، نــو و تا نخورده. 
داد دســتم و گفت »می دونی ایــن از کجا اومده؟ این 
اســکناس رو امام داده.« خســتگی از تنــم درآمد. از 
تبرکی امام، از احوال پرسی آقااسماعیل، از این که زیر 

باران آمده بود سراغ من.
راوی: حسن اصفهانی مقدم
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ابهتی داشــت برای خودش. قاطع حرف می زد. وقت 
عمل هم که می شــد تا کار را به ســرانجام نمی رساند، 
پا پس نمی کشید. با این همه وقتی نگاهش می افتاد 
بــه نوجوان های بســیجی، اشــک چشــمانش جاری 
می شــد. چند باری پیــش خودم گریه کرد. با دســت 
توی ســرش می زد و می گفت »اگه فــردا خدا در مورد 
این بچه ها ازم ســؤال کنه، چــی بگم؟ من مثل مادر و 
پدر این ها هستم. مســئولم. باید حواسم باشه این جا 

که میان صدمه نخورن، کم و کسر نداشته باشن.«
راوی: جواد بادی 
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جلوی در ســنگر وســایل اضافی و غیر قابل استفاده 
را جمــع کرده بودنــد بریزند دور. لابه لای شــان چند 
جفت جوراب بود و شــلوار. گفتم »آقااســماعیل، فکر 
کنم بعضی از این ها قابل استفاده باشه، حیفه« گفت 
»ببیــن اگر چیز به درد بخــوری پیدا کردی، برای منم 
بردار.« جوراب ها فقط کثیــف بودند و گلی. دو جفت 
را حســابی شســتم. یکی را خــودم برداشــتم یکی را 
هم دادم به اســماعیل. همیــن جوراب ها را تا مدت ها 

پوشید، رئیس ستاد لشکر.
راوی: احمد ثاراللهی 
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تنــدی و از کوره در رفتــن توی شــرایط جنگ عادی 
بــود. اســماعیل هم گاهــی از این تندی ها داشــت؛ 
ولــی هیچ وقت بهمــان برنخورد. می دانســتیم چقدر 
زیر فشار اســت. کمبود امکانات، مشکلات پشتیبانی 
و ناهماهنگــی تــوی کارهای خُلق هر کســی را تنگ 
می کــرد. با این همه دلش دریا بود. یک باره می دیدی 
تمام قد ایستاده کنارت. دســتی به سرت می کشید. 
لبخند می زد و می گفت »حالا که فکر می کنم می بینم 

حق با شما بوده.«
 آدم را شیفته خودش می کرد با این کارهایش.

راوی: سردار مهدی صباغی 
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بدجــوری مجروح شــده بــود. جمجمــه اش را عمل 
کردند. ده، بیست روزی بستری بود. مرخص که شد، 
آوردیمش خانه پدری. ســفارش کردند باید استراحت 
کند؛ اما اســماعیل کارهای ســتاد را که نمی توانست 
تعطیل کنــد. پیگیری ها را، تماس هــا و هماهنگی ها 
را. ســه، چهار تا خط تلفن از ســپاه کشید. گوشی را 
گذاشــته بود کنار دســتش. مدام با ایــن و آن تماس 
می گرفت و کارهای لشــکر را هماهنگ می کرد. ستاد 
را آورده بود توی خانه. انگار نه انگار که آمده بود برای 

استراحت.
راوی: حاج علی صادقی ـ برادر شهید
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لباســش پاره شــده بود. ســوزن را نخ کرد و نشســت 
بــه وصله زدن. گفتم »بابا ناســلامتی تو رئیس ســتاد 
لشــکری، این طرف و اون طرف جلسه میری، خوب 
نیســت لباســت وصله پینه ای باشه.« ســرش را تکان 
داد و گفــت »بزرگان دینمون وقتی که لباسشــون پاره 
می شــد، وصله می کردن و می پوشــیدن، یعنی شما 

میگی من از اون بزرگوارها بالاترم؟«
راوی: سردار محمد حسین شکارچی
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عملیات بدر خیلی زحمت کشــید. شــاهکارش توی 
همین عملیــات بود. فاصله چندیــن کیلومتری خط 
با عقبه، امکان پشــتیبانی را ســخت تر از هر عملیاتی 
می کرد، اما اسماعیل آن قدر کارش را خوب انجام داد 
و مهمات را به اندازه و سر وقت به خط رساند که وقتی 
دســتور عقب نشینی آمد، لشکر 17 آخرین یگانی بود 

که منطقه را تخلیه کرد.
 آقامحســن برایش جای ســؤال بود زیر آن همه آتش 

چطور دوام آورده ایم.
راوی: سردار محمد میرجانی
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از روز اول عملیــات خــودش آمد تــوی منطقه. همه 
امکانات لشکر را روی پد مستقر کرد. دشمن هم انگار 
که گرا گرفته باشــد، مدام آتش می ریخت روی همین 
نقطه. تیر و ترکش ها همه را مجبور کرده بود توی کانال 
یا ســنگر بمانند، اما اســماعیل برای اینکه وضعیت را 
ببیند مدام روی پد حرکت می کرد، به خط سر می زد و 
برمی گشت. روی همین پد بود که مجروح شد. ترکش 

خورد پشت سرش. بعد سال ها راحت خوابید.
راوی: سردار محمد میرجانی
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گزيدهوصيتنامهشهيد

اگــر مردم ضعفــی می بیننــد به حســاب کل انقلاب 
نگذارند به حســاب یک اداره یا یــک ارگان انقلابی یا 
به حســاب همه روحانیون نگذارند. این طور قضاوت 
کردن درست نیســت و ما با تمام وجودمان باید از این 
ســنت های انقلاب حمایــت کنیم تا محکم تر شــود. 
دشــمنان اسلام دست به دســت هم داده اند تا اسلام 
را از بیــن ببرند. همه کفار یک طرف جمع شــده اند و 
چهل میلیون مسلمان ایران با توکل به خدا یک طرف 
و دیدیــد چطور مســلمانان تــا به حال پیروز شــدند و 
می شوند. لذا برای چند قلم جنس که در کشور کمبود 
هست سر و صدا بلند نشــود. ما برای پیشرفت اسلام 
قیام کردیم نه برای مســائلی دنیایی و رفاهی. ما قیام 
کردیم ملت دنیا را نجات دهیم. نگویید انقلاب برای ما 

چه کرده بگویید ما برای انقلاب چه کرده ایم.
اسماعیل صادقی
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وايتتصوير بهر
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روستاي بيدهند ـ زمين پدري، در حال دروي گندم
نفر دوم از چپ شهيد اسماعيل صادقي
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سال 1358 ـ مدرسه فيضيه 
شهيد اسماعيل صادقي در حال ضبط سخنراني حضرت امام)رحمه ا... عليه(
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شهيد اسماعيل صادقي ـ مسجد اعظم قم
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شهيد اسماعيل صادقي ـ قم ـ مغازه نوار فروشي



60



61

سال 1361 ـ پاسگاه زيد ـ پس از عمليات رمضان
ايستاده از راست: شهيد اسماعيل صادقي ـ  )...( 
شهيد علي اصغر اميني بيات ـ ناصر شريفي
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سال 1361 ـ منطقه عملياتي والفجر مقدماتي
ايستاده از راست: احمد فتوحي _ محمدرضا توحيدي نيا 
 شهيد مهدي زين الدين ـ )...( ـ شهيد اسماعيل صادقي ـ محمدرضا درگاهي
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 سال 1363 ـ مهاباد  ـ كشتارگاه صنعتي
از راست: علي رنجبر ـ جواد طيبي ـ )...( ـ شهيد اسماعيل صادقي ـ )...(
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سال 1363 ـ  كشتارگاه صنعتي مهاباد ـ مراسم يادبود شهيد زين الدين
حاج غلامرضا جعفري در كنار شهيد اسماعيل صادقي  
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سال 1363 ـ  مراسم يادبود شهيد زين الدين
شهيد اسماعيل صادقي در كنار برادر رحيم صفوي
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